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:چكيده

و موفه جايگاهي خاص دارد؛ از آن كه اين دو انديشمند بهتر پردازان گفتمان، در ميان همة نظريه  نظرية لاكلا

و سياست بكشانند اي را كه ريشه در زبان اند نظريه از ديگران توانسته . شناسي دارد به عرصة فرهنگ، اجتماع

به بندي نظام آنها با ارائة صورت  وسيلة ايجاد زنجيرة به هم پيوسته از مفاهيم جديد، ابزاري مند از نظرية گفتمان

و تبيين پديده و تكثر مفاهيم گي مولفه حال گسترد در عين. اند هاي سياسي به دست داده كارآمد براي شناخت ها

و موفه و موجب شده است بيشتر مطالب موجود در تبيين اين نظريه، به نوعي در دام پراكندگي در نظرية لاكلا

مي از اين. عدم انسجام گرفتار آيد و منظم از مولفه كوشد با ارائة دسته رو پژوهش حاضر، هاي بندي منسجم

و مولفه وسيلة برجسته نظرية گفتمان اين دو انديشمند به و قرار دادن ساير مفاهيم ها ذيل سازي مفاهيم اصلي

و چگونگي به و نيز ارائة مدل، فهم در-ه را در موضوعات گوناگون سياسي كارگيري اين نظري آنها  اجتماعي

.قامت يك چارچوب نظري علمي تسهيل نمايد

: واژگان كليدي
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 مقدمه
ها را در ايجـاد نظريـة گام شناس سوئيسي با طرح ساختارهاي زباني، نخستين سوسور زبان

مي از اين. گفتمان برداشت  كه نظريه رو در توان گفت هاي گفتمان ريـشه در نظريـات سوسـور

و به حوزة علوم اجتمـاعي واردكه.)457، 1385حقيقت،(شناسي دارد زبان  اندك اندك تحول يافت

مي سير تحول تحليل گفتمان در زبان.دش در شناسي را  قالـب تحليـل گفتمـان توان بـه ترتيـب

و تحليل گفتمان انتقادي خلاصه كـرد ساختارگرا، نقش تفـاوت.)154-155الـف، 1383سـلطاني،(گرا

و نظريات زبان  كه در تحليل گفتمان اصلي ميان شيوة تحليل در نظرية گفتمان شناسي، آن است

و لغوي تشكي هاي سنتي زبان برخلاف تحليل  به عناصر نحوي ل دهندة جمله بـه شناسانه، صرفاً

شود، بلكه فراتر از آن، عوامل بيرون از متن يعني ترين مبناي تشريح معنا توجه نمي عنوان عمده

و)context of situation(بافت موقعيتي  و ...، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي مـورد توجـه

.)8، 1379فركلاف،(گيرد عنايت قرار مي

و شناختي نسبت بـهآندغدغة اصلي در نظرية گفتمان چه درك كه مردم در جوامع،  است

و به تبع ايـن. خود دارند به عبارت ديگر، تعريف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چيست

و شناخت، الگوي رفتـاري آنهـا چيـست؟ و اسـتوكر،(تعريف  بـه عنـوان مثـال،.)207، 1378مـارش

كه تحت سيطرة مي يك حكومت ديكتاتوري شناخت كسي كند از خويشتن با شـناخت زندگي

و برابـري انـسان  كه در يك حكومت دموكراتيك بر مبناي اعتقـاد بـه آزادي هـا زنـدگي كسي

و متعاقب آن، شيوة مي و الگوي عمل اين دو نفر نيز با يكـديگر كند كاملاً متفاوت است؛  رفتار

. تفاوت ماهوي خواهد داشت

 معتقـد امـا كنـد، نمـى نفـىرا واقعيت وجود نظريهينا البته. هاست گفتمان محصول جهان

و شـناخت پيـدا گفتمان طريقاز تنهاها پديدهو اشياء است كه  معنادار گرديـده، قابليـت فهـم

ا حادثه سيل، شدن جارىو رودخانه طغيان مثال، براى.يابندمي و تفكـراز مـستقل كـهست اى

 تبـديل كننـد،مىآنبهبه معنادهى شروع مردمكه زمان هماناز اما دهد؛مى روى مردم ذهنيت

 خـدا، خـشم بـهراآن مختلـف هـاى گفتمـان بـر اسـاس افرادو شودمى گفتمانى موضوعى به

بـر واقعـه ايـن ترتيـب، بـدين.دهندمى نسبت...و بند سيل خرابى نينو،ال دولتى، مديريتسوء

 بـه فقـط گفتمـان دامنـة،حـالر عـيند.خواهـد كـرد پيـدا متفـاوت معناى گفتمان،هر اساس

 ايجـابرا خـاص اعمـال سلـسله ها، دريافت اينازيكهر بلكه شود، نمى محدود معنابخشى

را خاص پيامدهاىو كنند مى  هـر بـر اسـاس بـالا مثـالدررو ايـناز.دارند دنبالبه اجتماعى

از انتقـاد محيطى،تزيس هاى سياستاز دفاع بند، سيل ساختن چون متفاوت تصميمات گفتمان،

 جهانو دهندمى معنا واقعيتبهها گفتمان بنابراين،. شودمى اتخاذ دارى دين تقويتياو دولت

 روابـطو هـا هويـت.كندمى تغييرو شودمى ساخته معنابخشى فرايند همين نتيجةدر اجتماعى
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را اجتمـاعى جهـاندر تغيير گفتمان،در تغييرو هستندها گفتمانو زبان محصول نيز اجتماعى

 منجـر اجتمـاعى واقعيـت بازتوليـدو تغييـر بـه گفتمـانى، مخاصمات.داشت خواهد همراه به

.)182، 1383 زاده، حسيني(شود مى

 مـورد امـورِ ماهيتكه استآن ميشل فوكو، قولبه گفتماني تحليل فردبه منحصر ويژگي

 حيات عرصةبهپا گفتماني هاي بنديرتصو همانبا توأم بلكه شود؛ نمي تعيين پيشاز بررسي

 تحليـل ترتيب، بدين.)16، 1379تاجيك،(اند آورده فراهمرا دربارة آنها صحبت امكانكه گذارد مي

 همچـون بعـدي تـك نگـرش نفـيو سـاختارگرايي ماننـد داوري پـيشاز اجتنـاببا گفتماني

يفهمـ بـه (text and context) مينـهزو مـتن ميـان متقابـل رابطة ايجادبا كوشدمي گرايي، اراده

و تماميـت از سـر«اين نظريه.يابد دست واقعيتازتر كاملو روشن اگرچه به هرگونه كليـت

مي  تاجيـك،(» كـشد نگرد، اما عناصر مجزا را صرفاً در روابطشان با يكديگر بـه تحليـل مـي ترديد

س.)15، 1377 به علت ميك تفكي،ها در بستر اجتماع گفتمان ياليتاگرچه زميان شفاف و  ينـه متن

.يستنيرپذ از موارد امكانياريدر بس

هاي متعدد به شكل مستقل يا در كنـار موضـوعات ديگـر بـه نظريـة گفتمـان تاكنون كتاب

و اندام اما غالب آنها فاقد يك دسته. اند پرداخته و مفاهيم اين نظريه وار از مولفه بندي منسجم ها

و ديگر انديشمندان گفتمان اسـت ضمن آنكه بيشت. هستند ر آثار موجود در زمينة نظريات فوكو

و موفه در با اين وصف، پژوهش حاضر مـي. تا لاكلا كوشـد بـا توجـه بـه فقـر منـابع فارسـي

به  و منسجم توأم با ارائة مدل، نظرية گفتمان اي نظام گونه خصوص نظرية اين دو انديشمند، مند

و موفه را جهت استفادة  و بهره لاكلا هـاي گيري به عنوان چارچوب تحليلـي پـژوهش محققان

. علمي، تبيين نمايد

و موفه  گفتمان لاكلا
و و شنتال موفه، ريشه در دو سنت نظري ساختارگرا يعنـي ماركسيـسم نظرية ارنستو لاكلا

و ماركسيسم مبناي انديشة اجتمـاعي ايـن نظريـه فـراهم مـي. شناسي سوسوري دارد زبان آورد

رانزبا . شناسي ساختارگراي سوسور، نظرية معنايي مورد نياز اين ديدگاه پساختارگرايانه

و هاي پديده تبييندر العاده فوق اين دو انديشمند سياسي از قابليت نظرية  اجتماعي سياسي

بهدر قابليت، اين. برخوردار است  آمـده دسـت بـه»بندي مفصل« چون مفاهيمي كارگيري ساية

ا ندي،ب مفصل. است  چنان،...و نمادها، رفتارها مفاهيم، مانند مختلف عناصر ميانكهست كنشي

 هويـترو از ايـن. بيابند جديد هويتي شده، دگرگون اولية آنها هويتكه كندمي ايجاداي رابطه

 وجـود بـه گونـاگون عناصـر ميـان بنـدي مفصل عمل طريقازكهاي رابطه اثردر گفتمان، يك

از منـدي در واقـع گفتمـان، پيكـرة نظـام.)46، 1383تاجيـك،(گيـرد مـي شكل،آيد مي  اسـت كـه
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مي مفصل و مفاهيم مرتبط حاصل و مجموعه بندي عناصر مي شود كه اي از واژگان را دربر گيرد

اي منسجم بندي مجموعه ها، مفصل گفتمان،به عبارت ديگر. اند اي معنادار با هم مرتبطبه گونه 

كه از افراد، مفاهي  و واژگان هستند  يك دال برتر قـرار گرفتـه، بـه زنـدگي انـسان معنـا حولم

.)54، 1386خلجي،(بخشند مي

و موفه بر خصلت ضد سرمايه مي لاكلا در داري نظرية خود تأكيد و با هرگونه تـسليم كنند

به بهانه  در ايـدئو پركـاربرد مفهوم،حال عيندر. شدن مخالفند هايي چون جهاني برابر آن لوژى

و موفه در نظري، ماركسيسم مىة لاكلا روبنـاى تمـايزاز نشئت گرفته اين مفهومزيرا؛بازد رنگ

و ايدئولوژيك   گفتمـانى، در اينجا تمام قلمرو اجتمـاعى است، ولي زيربناى اقتصادىباسياسى

و روبنـا اساس بوده،  در.)Laclau and Mouffe in martin, 2002, 140(ريـزد مـى فـرو تمايز زيربنا

و» ايـدئولوژي«، جايگزين مفاهيم»گفتمان«واقع مفهوم هـاي در نظريـه» زبـان«در ماركسيـسم

.مدرن شده است پسا

و موفـه، هـيچ. هاي هژمونيك هستند بندي ها، برساختة مفصل هويت چيـز بـه اعتقـاد لاكـلا

به بقية پديده- همانند ماركسيسم-بنيادين ه وجود ندارد كه و هويت هـر. ويت ببخشد ها معنا

كه با هم مفصل چيز صرفاً در شبكة هويت  مي،اند بندي شده هاي ديگر هويت از ايـن. آيد پديد

و جداي از ارگانيسم بدنِ يك موجـود» چشم«براي مثال.ستا» ارتباطي«منظر  به طور مستقل

. ارزش اسـتي بـي تنها يك گوي چرب. ندارد،كنيم زنده، هويتي چنانكه ما اكنون از آن درك مي

به عنوان ابزار ديدن تنها زماني شكل و تعين معنايي براي چشم گيرد كه اين بافـتمي شناخت

رگ  و از راه و از طريق سيستم عصبي با مغز ها با قلـب چربي، در استخوان جمجمه قرار گيرد

،بنـابراين.د تحقق ياب،مرتبط گردد؛ تا در اين شبكة ارتباطي عمل ديدن كه كارويژة چشم است 

مرزهاي يـك هويـت نيـز وابـسته بـه. يابد چشم تنها در ارتباط با ساير اعضاي بدن هويت مي

كه در ادامه خواهد آمد» غير«وجود  .است

به سوي جهانند موفه، گفتمانو لاكلا نظر از هـر گفتمـان بـه. ها تنها دريچة شناخت انسان

كه مختص همان نظام. بخشدص مي همه چيز در چارچوبي از نظام معاني، مفهومي خا  مفهومي

يا،رو از اين. است معنايي در دو گفتمان متفاوت، معنـايي ... ممكن است يك فعل، سخن، نماد

و حتي متضاد با يكديگر داشته باشند  كهمي،براي مثال. متفاوت به كاربرد چاقو اشاره كرد توان

به كار گيرد يا يك  كـار، بـار معنـايي آن متفـاوت بلكـه خـلاف بسته به اينكه يك پزشك آن را

.متضاد خواهد بود

مي ها در درون گفتمان واژه« اساساً و نه در درون يك زبـان هاي متضاد بار معنايي پيدا كنند

و مشترك  و پديـده.)125، 1380مك دانل،(»عام و موفـه، هـر عمـل ايبه همين دليل از منظر لاكلا

و پديـده. اني باشد براي معنادار شدن بايد گفتم و قابـل فهـم اعمال، گفتـار هـا زمـاني معنـادار
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 از درون در اين هنگـام،).16، 1379تاجيك،(شوند كه در چارچوب گفتماني خاص قرار بگيرند مي

مي گفتمان و جـاري شـدن(شود هاي متفاوت، جهان هم متفاوت درك مثـالِ طغيـان رودخانـه

).سيل

در قام و موفه ت يك چارچوب نظري علميگفتمان لاكلا
و موفه در زمينة گفتمان را مي . ترينِ نظرياتِ ايـن حـوزه دانـست توان كاربردي نظرية لاكلا

 گفتمان تسرى كند،مى متمايز گفتمانى هاى نظريه سايرازرا موفهو لاكلا گفتمانى تحليل آنچه«

 از نظر آنهـا گفتمـان.)194، 1383زاده، حـسيني(»است سياستو جامعهبه فلسفهو فرهنگ حوزة از

بـه عنـوان مثـال در گفتمـان ليبـرال دموكراسـي،. هـاي زبـاني نيـست صرفاً بـه معنـاي گـزاره

و هـا، كرسـي هاي حزبـي، رسـانه هاي رأي، رقابت صندوق ، همـه ...هـاي تـدريس دانـشگاهي

.هايي گفتماني هستند پديده

و مؤلفه و موفه مفاهيم  هاي نظرية گفتمان لاكلا
و سازند بيان مستلزمه،في يك نظري معر و موفه براي تبيـين. استآنة مفاهيم كليدي  لاكلا

و داراي وجوه مختلف را بـه كـار گرفتـه و گاه پيچيده انـد كـه فهـم نظرية خود، مفاهيم متعدد

و تبعاً كاربست آن، نيازمند شناخت اين مفاهيم است  كثرت مفاهيم در نظريـة ايـن. نظرية آنان

حـال ابـزاري در اختيـار نمايـد، امـا در عـين ند اگرچه فهم آن را تا حدي دشوار مي دو انديشم 

و برون دهد كه به خوبي بتواند روابط درون محقق قرار مي  هـاي حـاكم گفتماني گفتمان گفتماني

و اجزاي مختلف پديده  و تحليل قـرار دهـد بر جوامع را بشناسد . هاي اجتماعي را مورد تجزيه

ي به صورت زنجير ويژگي مفاهيم كه فهم هـر مفهـوم،. اند وار با يكديگر مرتبط اد شده آن است

مي  ضمن اينكه برخي از مفاهيم اصلي، چند مفهوم. شود ما را به شناخت مفاهيم بعدي رهنمون

مي  در مـتن تـلاش. در واقع اين مفاهيم، زيرمجموعة مفاهيم اصلي هستند. گيرند ديگر را دربر

.دي مشخص شودبن شده است اين دسته

و مدلول-1  دال
و مدلول«مفهوم دو  اشـخاص، هـا، دال. دارنـد كليـدي نقـش موفـهو لاكلا نظريةدر»دال

 بـر خاص، گفتماني هاي چارچوبدركه هستند حقيقييا انتزاعي نمادهاييو عبارات مفاهيم،

 ناميـده مـدلول نمايد،مي دلالتآنبر داليككه مصداقيو معنا. كنندمي دلالت خاص معاني

مي مدلول نشانه. شود مي كه ما با ديدن آن، دال مورد نظر برايمان معنا بـه عنـوان. شود اي است



 1388ز پايي،3شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 344

و به اصلاح يك و نشانه به دال» مدلول«مثال، تكثر مطبوعات منتقد، يك علامت كه ما را است

مي» آزادي بيان« م. شود رهنمون .كنديبه عبارت ديگر آزادي بيان را براي ما معنا

 دالّ مركزي)1

 شـوند، مـي بنـدي مفصلو جمعآن محور حولها دال سايركه مفهومييا نماد، شخص، به

به دال. گويند مي)Nodal point(»مركزي دال«  برداشـته اگـر كـه اسـت مثابة عمود خيمه مركزي

مي خيمه شود، و دال برتـر، هـستة مركـزي آن؛ گفتمان، منظومه.ريزد فرو و اي منـسجم اسـت

مي مركزي، ساير نشانه) دال(نيروي جاذبة هستة  مثالبه عنوان.)54، 1386خلجي،(كند ها را جذب

و همچنين. است مركزي دال»)ره(خميني امام رهبري«اسلامي انقلاب گفتمان در  اسـت مـردم

و عليه علي امام حكومتدر عدالت اصلاحات خاتمي، گفتماندر توسعة سياسي  آزادي السلام

كه انديشةرد  هـاي دال عنـوان بـه...و جامعة مـدني بشر، حقوق چون مفاهيمي ديگر ليبراليسم

در شده ياد مفاهيمو پذيردمي صورت بندي مفصل عمل آيند؛مي گردهم آزادي حول ليبراليسم،

ها بندي دال در ساية مفصل» انسجام معنايي«. يابندمي خاص هويتي ليبراليسم گفتمان چارچوب

د ميحول .شود ال مركزي حاصل

 دال شناور)2

و مفاهيم در ايـن نظريـه، نشانه هـاي مختلـف هـستند كـه گفتمـان» هـاي شـناوري دال«ها

به آنها معنا دهند مي بـه. اسـت)غيرثابـت(شناورآن مدلولكه است دالى»شناور دال«. كوشند

و گروه عبارت ديگر، مدلول  مـدلول مـورد تـسابان بـراى سياسى مختلف هاى هاي متعدد دارد

 هر گفتمان برمبناي ساختار نظـام معنـايي خـود، مـدلول.كنندمى رقابتهمبا آن،به نظر خود 

مي و مدلول سازگار با اين نظام معنايي را برجسته  بـه. رانـد هاي ديگـر را بـه حاشـيه مـي سازد

اقل دو اسـت كـه حـد ايـران سياسـي گفتمـاندر شناور داليك،»نظارت«مفهوم،مثال عنوان

مي گفتمان از خرده برخي مدلول دارد؛   تعريـف استصوابي نظارتراآن مدلول كوشند هاي نظام

.استطلاعي ديگر، نظارت برخيو نمايند

و مدلول)3  اختياري بودن رابطة دال

و موفه همانند انديشة سوسور، پيوند هر نشانه با معناي خود نـه ذاتـي، كـه در نظرية لاكلا

و قرارد  و مدلول از اركان هستي. است ادياختياري شناسانة ايـن اصل اختياري بودن رابطة دال

.نظريه است

هاي مختلف، اصـل اختيـاري بـودن هاي متفاوت براي يك مدلول در زبان علت وجود دال

و مدلول است  مي. رابطة دال شود زبان بتواند پل شـناخت مـا نـسبت جهـان خـارج زيرا سبب

مي در واقع اين زبان. باشد كه موجب به عنـوان مثـال،. شود ما بتوانيم اشياء را درك كنيم است

و دره هيچ و تپـه و آبـي يـا كـوه به ما بگويـد مـرز ميـان سـبز چيز در طبيعت وجود ندارد كه
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و موفه معتقدند جهـان فراگفتمـاني، هـيچ نقـشي در جهـاني كـه مـا،رو از اين. كجاست  لاكلا

بيكه امور ندارد؛ چرا،شناسيم مي وو اشياء فراگفتماني به تبع آن براي ما، غيرقابل فهم و شكل

و موفه در اصل اين بحث وامدار سوسور مـي در عين. دريافت هستند  باشـند، حال اگرچه لاكلا

وي بـا وجـود اعتقـاد بـه. هايي بنيادين با نظريـة سوسـور اسـت اما برداشت آنها داراي تفاوت 

و قراردادي بودن ارتباط  به ثبات اين رابطة قراردادي معتقد اسـت اختياري و مدلول، . ميان دال

و و موفه، متأثر از نگاه پساساختارانة ژاك دريـدا نـسبت بـه رابطـة ثابـت دال اما ديدگاه لاكلا

مي  به جداسازي دال از مدلول پـذير خواهـد ها تحول معناي نشانه،بدين ترتيب. انجامد مدلول،

و چنـدگونگي معنـايي فـراهم مـي چنين نگرشي، زمينه را برا. شد وجـود سـوء. سـازدي ابهام

و كاربرد واژه  و عدالت بـا معـاني تفاهمات در زندگي روزمره هايي همچون آزادي، دموكراسي

مي  و حتي متناقض، نشان و مـدلول بـرخلاف ديـدگاه بسيار متفاوت دهد كـه رابطـة بـين دال

ا و دگرگوني .)73-83ب، 1383طاني،سل(ست سوسور، همواره در معرض تغيير

ديويد هوارث آن را چنـين. تواند موجب بروز يك آفت نيز بشود اتخاذ چنين ديدگاهي مي

مي  شـوند، پـس چگونـه وجـود هويـت گاه كاملا تثبيـت نمـي ها هيچ اگر هويت«: نمايد مطرح

و آشـوب پذير است؟ آيا ما محكوم به زندگي در جهاني بـي امكان  بـه آيـا...زده هـستيم؟ معنـا

؟)165، 1377 هوارث،(» ها وجود ندارد وجه امكان تثبيت گفتمان هيچ

و دائمي محقق نمي چند فرايند تثبيت معنا هيچ هر به طور كامل و همـواره تغييـر گاه شـود

به دنبال تثبيت معنا هستند؛ چراكه اساسـا بـا تثبيـت معنـاي محتمل است، ولي گفتمان  ها دقيقاً

كه دال و موجوديت يك گفتمان شـكل مـي هاي شناور است امـا ايـن كـار. گيـرد نظام معنايي

مي  و موفه با خلق فرايند مفصل چگونه محقق به كمك مفهوم هژمـوني، بـه شود؟ لاكلا و بندي

مي در عملِ مفصل. اند اين سؤال پاسخ داده  شود بندي، ميان عناصرگوناگون چنان ارتباطي ايجاد

و نظام حاكه يك كليت منسجم ميمند و يـك گفتمـان پديـد مـي صل  Laclau and(آيـد گـردد

Mouffe, 2002, 105(.هاي شناور در عرصة اجتماع را مانند ها دال بندي، گفتمان در فرايند مفصل

به گونه  مي قطعات به هم ريختة يك پازل، و تـصويري چينند كه معنـايي همـه اي كنار هم فهـم

بندي شده، با هژمونيك شدن نظام معناييِ مفصل.روشن از نظام سياسي اجتماعي به دست دهد 

.در جاي خود خواهد آمد» تثبيت معنا«و» هژموني«شرح مفاهيم. شود ثبات معنايي حاصل مي

 عنصر، وقته، حوزة گفتمانگونگي)4

يك انسجام گفتمان و مدلول از به ثبات رابطة دال و ثبات رابطة دال ها ها با دال مركـزي سو

كه هايى دال.ته است از سوي ديگر وابس  )moment(»وقتـه«آينـدمى گردهم مركزى دال حول را

.نامند مى
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يكي از آن معاني. هر نشانه ممكن است چندين معنا داشته باشد به طور طبيعي، هر گفتمان

مي را برحسب هم  و مابقي را طرد و موفـه معـاني. نمايد خواني با نظام معنايي خود تثبيت لاكلا

كه از گفتمان طرد شده انهاحتمالي نش )Field of discoursivity(» حـوزة گفتمـانگونگي«اند، ها را

يك. نامند مي به حوزة گفتمانگونگي با هدف ايجاد دستي معنايي سرريز معاني يك دال يا نشانه

به عنوان مثال، توسعة اقتصادي.)(Laclau and Mouffe, 1985, 111 شود در يك گفتمان انجام مي

هاي شناوري هـستند كـه در ابتـداي پيـروزي انقـلاب، گفتمـان توسعة سياسي هر دو از دالو 

و بــه حــوزة گفتمــانگونگي فرســتاد در مقابــل، توســعة. انقــلاب اســلامي آنهــا را طــرد نمــود

از-اما با گذشـت يكـي. ايدئولوژيك يا همان ايدة صدور انقلاب را برجسته ساخت   دو دهـه

و بـا گـرد آمـدن ديگـر عمر انقلاب اسلامي، اين  عناصر از حوزة گفتمانگونگي خـارج شـدند

و بنـدي گفتمـان، مفـصل)بـه عنـوان دال مركـزي(هاي شناور حول آنهـا دال هـاي سـازندگي

شكل اصلاح . گرفت طلب

به يك مفصل پيش وقته يك در از ورود و قـرار دارد گفتمـانگونگى حـوزة بندى گفتماني،

كه هنوز ذيـل يـك گفتمـان عناصر، دال. شودمى ناميده)element(» عنصر« هاي شناوري هستند

و در واقع از گفتمان مورد نظر طرد شده  مانند توسعة سياسي در اوان پيـروزي(اند قرار نگرفته

ا). انقلاب و.ست اگرچه اين طرد شدن موقت به مطالب فوق، گفتمان را از نظر لاكـلا با توجه

مي  ت توان اين موفه را هـا است براي تبديل عناصر به وقته يك گفتمان، تلاشي«: عريف كرد گونه

 Jorgensen and)» شـان بـه يـك معنـاي كـاملاً تثبيـت شـده از طريق تقليل چندگانگي معنايي

Phillips, 2002, 24).

 قراريبي-2
و انسداد در معناي نشانه و موفـه بـراي. ها دائمي نيست اساساً تثبيت به همين علت لاكـلا

مي شان دادن موقتي بودن معناي دالن بنابراين، همواره ايـن امكـان. كنند ها، از واژة وقته استفاده

كه معناي تثبيت شدة يك وقته متزلزل شود  را. وجود دارد ) dislocation(» قـراريبي«اين تزلزل

كه از سطح خرد يعني معناي يك نشانه مي  آغـاز- مانند نظارت در مثال پيـشين-) دال(نامند

و تا كلان مي مي ترين سطوح يعني گفتمان شود جهـان، برسـاختة. يابد هاي حاكم بر جهان ادامه

بي قراري بي و و نظام اجتماعي، همواره در تحير ميان ثبات مي هاست .شود قراري معنا

و موفه، اشاره بـه بحـران مفهوم بي و حـوادثي دارد كـه هژمـوني قراري در نظرية لاكلا هـا

ميانگفتم و سـلطة اينكه هيچ گفتماني نمي. كشد ها را به چالش به طور كامل تثبيت شود تواند

. شناسي اين نظريه است خود را براي هميشه حفظ نمايد، مركز ثقل هستي

يك بي و سو با تضعيف هژموني گفتمان مسلط، امكان پيدايش سـوژه قراري از هـاي رقيـب

مي بندي مفصل ميسا هاي جديد را فراهم و از سوي ديگر، گفتمان حاكم را ترغيب نمايد تـا زد



و تبيين پديده و موفه ابزاري كارآمد در فهم  347 هاي سياسينظرية گفتمان لاكلا

و بـي در بـي. هـا جلـوگيري نمايـد قـراري دال خود را بازسازي كرده، از تزلزل معـاني قـراري

كه  و سـوي- برخلاف ماركسيسم-بردارندة نوعي تغيير است؛ اما تغييري و سـمت  چگونگي

بي. آن از پيش تعيين شده نيست فقـط.تي نيست تـا تغييـر را هـدايت كنـد قراري، هيچ غاي در

و احتمال  و اتفاق؛ امكان است بي از اين. تصادف است و تـصادفي بـودن رو قراري، به امكـاني

بي. هاي اجتماعي نيز اشاره دارد بندي صورت هرچـه. است قراري، آزادي از ديگر دستاوردهاي

و حوز تعيين و جبرساختاري كمتر باشد، آزادي بيشتر تـر خواهـدة فعاليت سوژه وسيع كنندگي

بي اما ماهيت بحران.)27، 1386زاده، حسيني(بود و مـوقتي بـودن قراري معاني دال هايي كه سبب هـا

مي ثبات گفتمان  بي ها قراري كجاست؟ پاسخ اين سوال مهـم شوند چيست؟ منشأ اصلي پيدايش

.نهفته است» غيريت«و» ضديت«در مفاهيم 

 ضديت، غيريت-3
ن )otherness(» غيريـت«و)antagonism(» ضـديت«ظريـة گفتمـان بـدون فهـم مفـاهيم فهم

مي گفتمان. ناممكن است و تفاوت با يكديگر شكل يابي يـك هويت. گيرند ها اساساً در ضديت

روز را تنها در تعارض با شـب. پذير است هاي ديگر امكان گفتمان، صرفاً در تعارض با گفتمان 

و برعكسهو. توان درك كرد مي هـا،و هويـت تمـامي گفتمـان. يت روز، وابسته به شب است

و مشروط به وجود غير مي ها، همواره در برابر خود غيريت رو گفتمان از اين. منوط .كنند سازي

گاه در برابر يك گفتمان، غيرهـاي متعـدد وجـود دارد كـه آن گفتمـان از آنهـا در شـرايط

و براي كسب هويت  مي هاي مختلف گوناگون بنابراين، تمايز قايل شدن ميان غير. نمايد استفاده

و غير خارجي امكان  و. پذير خواهد بود داخلي به عنوان نمونه در نظام سياسـي ايـران، آمريكـا

و گفتمان اصلاح اسراييل غير خارجي گفتمان اصول  مي گرا، به شمار رونـد طلب غير داخلي آن
 ). 111ب، 1383 سلطاني،(

س مي اكنون پاسخ كه گفتمان ؤال فوق را هاي غيرِ بـه حاشـيه رانـده توان در اين نكته يافت

و ثبـات) هاي تثبيـت شـده دال(ها اند تا معنايي جديد از وقته شده، دائماً در تلاش  ارائـه كننـد

در بنـابراين، دال. را كه گفتمان مسلط ايجاد كرده است، برهم بزننـد موقت معنايي  هـا همـواره

بي  و شناور شدن هستند قرار معرض هاي يـك گفتمـان از ميـان اگر ثبات معنايي دال.ي معنايي

و دچار بـي  و بحـران هويـت خواهـد شـد برود، ثبات آن گفتمان از ميان خواهد رفت . قـراري

به اين كار شوند، هژموني گفتمان حاكم از ميـان مـي چنانچه گفتمان و هاي طرد شده موفق رود

ميه زمينه براي تسلط گفتمان  و موفه، همة هويت. گردد اي رقيب فراهم ها بـه بنابر نظرية لاكلا

مي  و بيرون شكل هويـت(هويت فـردي. گيرند وسيلة يك اصل مشترك يعني تقابل ميان درون
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و در نهايت هويت يك گفتمان، وابسته بـه همـان اصـل)سوژه ، هويت جمعي يا تشكيل گروه

.مشترك است

اي كـه يافتـه نخست، هويت كمـال. ان دو نوع هويت است هويت سوژه ناشي از تعارض مي

از هاي آرماني فرد در افق  او نـشأت» فطـرت«اش كه از ضمير ناخودآگـاه يـا بـه تعبيـر ديگـر،

مي مي به وسيلة موقعيت گيرد براي خود كه اجتماع و دوم، هويتي او سازد هـاي سـوژگي بـراي

مينبنابراين هويت، از تلاقي آرما. نمايد تعريف مي  رو، سـوژه از ايـن. شـود ها با واقعيت ناشي

مي  و حاشيه همواره به آرمان درونـي كوشد با از ميان بردن موانع راني رقيبان، واقعيت بيروني را

هاي جديد، از همـين مـسئله كار آوردن گفتمان هاي سياسي براي روي سوژه انگيزة. نزديك كند 

مي  كه در گفتمان جديد، هويت خـويش را بـه نحـوي هاي سياسي اميد دارند سوژه. شود ناشي

به آرمان كه و جمعـي نيـز بـه هويت. تر باشد شان نزديك هاي دروني بازيابي كنند هاي گفتماني

و بيروني  و(همين ترتيب، از تعارض ميان هويت دروني از تقابل نظام معنايي دروني با غيرهـا

مي) دشمنان بيروني  شكل اسطوره. گيرد شكل ، همـان نقـشي را ايفـا ري هويـت گفتمـانگي در

كه آرمان مي شكل كند .گيري هويت سوژه هاي ذهني در

و حاشيه برجسته)1 راني سازي

دو. همراه است» راني حاشيه«و» سازي برجسته«مفهوم غيريت در ذات خود با مفاهيم ايـن

مي  به اشكال مختلف در عرصة منازعات گفتماني ظاهر هـاي زي دالسـا برجـسته. شـوند مفهوم

و حاشيه  و دال مورد نظر خود و برجسته راني نظام معاني سازي نقاط قـوت هاي گفتمان رقيب،

و نقاط ضعف رقيب از آن جمله است  و حاشـيه در واقع برجـسته. خود اي رانـي، شـيوه سـازي

و تداوم هژموني يك گفتمان است و استمرار قدرت .براي حفظ

هم)2  ارزي منطق تفاوت، منطق

به مفهومي ديگر نيـز رهنمـون مـي غيريت »منطـق تفـاوت«گـردد كـه از آن بـا نـام، ما را

)Logic of difference (و بـر. شود ياد مي منطق تفاوت، به ويژگي متكثر بودن جامعه اشـاره دارد

و تفاوت  مي تمايزها مي. كند هاي ميان نيروهاي اجتماعي تأكيد كوشد از راه تأكيـد منطق تفاوت

و به تبع آن اختلافات موجود در عرصة اجتمـاعي، اوتبر تف  و تنوعات » ارزي زنجيـرة هـم«ها

)Chain of equivalence(به هم بريزد مي. موجود را و غيريت برجسته . شـود در اينجا، خصومت

انـد ها پيوسته در تلاش گفتمان. است سازي فضاي سياسي ارزي، منطق ساده منطق يا زنجيرة هم

يكه تا تفاوت  و جامعه را به وسـيلة ايجـاد. دست نشان دهند اي موجود را پنهان كنند اين كار

مي يك زنجيرة هم  هم. شود ارزي انجام بنـدي، ارزي بدين معناست كه در فرايند مفـصل زنجيرة

مي هاي اصلي در يك زنجيرة معنايي با نشانه نشانه و در مقابل يك غيـر هاي ديگر تركيب شوند

به نظر مي ميكه مي رسد آنها را تهديد  منطـق تفـاوت بـر). (De-Vos, 2003,165گيرند كند، قرار
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و مرزبندي مي اختلافات هم هاي موجود ميان نيروهاي اجتماعي تأكيد و در مقابل آن منطق كند

بندي بخشي از اين نيروها، تمايز ميـان آنهـا را كـاهش ارزي، در تلاش است تا از طريق مفصل 

 تمايزات موجود ميان عناصر متفاوت،بدين ترتيب. در برابر يك غير منسجم نمايد داده، آنان را 

و همة آنها در نظام معنايي كه گفتمـان ايجـاد مـي به دست فراموشي سپرده مي  حـل،كنـد شود

به وسيلة ايدئولوژي ناسيوناليسم، ويژگي. شوند مي هاي متفاوت مردم يك كـشوربه عنوان مثال

مي يك زنجيرة هم با قرار گرفتن در  و هـم ارزي، فراموش و همگان با يكديگر يكـسان ارز شود

مي  و از ميـان نمـي ها به طور كامل فراموش نمي اگرچه هرگز تفاوت. شوند تلقي رونـد گردنـد

)Smith, 1998, 89(و غيريت در انقلاب اسـلامي ايـران. سازي همواره باز استو راه براي تكثر

در رژيم شاه اعم از اسلامي، ليبرال، ماركسيـست، ملـي هاي مخالف نيز همة گروه  و غيـره، گـرا

و تفاوت زنجيرة هم  هاي بنيادين آنها بـا يكـديگر بـه ارزي گفتمان انقلاب اسلامي قرار گرفتند

.طور موقت فراموش شد

 رقابت)3

مي گفتمان مي ها همواره غير را به حاشيه و خود را برجسته ي غيـر ران اما حاشيه. نمايند رانند

و رقابـت حـذف هر اندازه نيز شديد باشد، نمي تواند رقيب را به طور كامل از صـحنة چـالش

و. نمايد )Return of  repressed(» شـدگان بازگـشت سـركوب«بنابراين، هميشه امكـان بازسـازي

كه غيريت. وجود دارد به اين نكته نيز لازم است سازي طيفي از مفاهيم را، از رقابـت تـا توجه

و سركوب خشونتد مي شمني و ديگـري هميـشه خـصمانه،بنابراين. گيرد بار دربر  رابطة خود

تـوان گفـت كـه با توجه به اينكه حذف كامل غيرممكن نيست، در يك حالت كلي مـي. نيست

ها براي تبديل خصومت به رقابت بيشتر باشد، موقعيت آنها بيشتر تثبيـت هرچه ظرفيت گفتمان 

مي ضمن اينكه. خواهد شد  و غير به عنوان يـك رقيـب در صـحنه حـضور داشـته باشـد تواند

و ) Constitutive outside(» بيرونِ سازنده«علاوه بر رونق فضاي رقابت، به عنوان يك  در ايجـاد

.گيري هويت ايفاي نقش كند شكل

سركوب خـشن گفتمـان غيـر، احتمـال.به هر ترتيب در منازعات گفتماني نبايد افراط كرد

42 خـرداد15ين جرقة انقلاب اسلامي ايران در نخست. ال شدن آن را افزايش خواهد داد راديك

و خشونت و سـرانجام بـه بار مـردم توسـط رژيـم شـاه شـعله به دنبال سركوب شديد ور شـد

.سرنگوني آن انجاميد

به مطالب فوق، غيريت هم با توجه سـو از يـك: زمان دو كاركرد متضاد خواهد داشت سازي

به چالش كشيدن گفتمان قرار ساختن معاني دال با بي  و هـا، آنهـا را در معـرض هاي تثبيت شده

مي  شكل فروپاشي قرار و از اين طريق، مانع و تثبيـت گفتمـان دهد از هـا مـي گيري كامل شـود؛

و هويت سوي ديگر، در شكل .يابي آنها نقشي اساسي بر عهده دارد گيري
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و تثبيت معنا-4  هژموني
و مو مي فه از انعطاف لاكلا و مدلول استفادة سياسي و آن را بـا پذيري رابطة ميان دال كننـد

ي خاص براي يـك دال در جامعـه اجمـاعييعني اگر بر سر معنا. دهند مفهوم هژموني پيوند مي 

به طـور موقـتيحاصل شود، به عبارت ديگر افكار عمومي معنا ي مشخص را براي آن هرچند

آ و تثبيت نمايد، مي بپذيرد هاي يـك گفتمـان، كـلّ با هژمونيك شدن دال. شودن دال هژمونيك

مي  ترين كـارويژة هژمـوني در گفتمـان ها، اصلي تثبيت موقت هويت. شود آن گفتمان هژمونيك

كه غايت يك گفتمـان بـه شـمار مـي دست. است به هژموني رود، بـه كمـك تثبيـت معنـا يابي

.پذير خواهد بود امكان

چه كسي حولمفهوم هژموني يا استيلا و اجتماع، كه در ساحت سياست  اين موضوع است

هـاي مـسلط رفتـاري در جامعـهبه عبارت ديگر، كدام نيروي سياسي دربارة شـكل. برتر است

و استوكر،(تصميم خواهد گرفت  وو نيز در مورد اينكه كـدام تعـاريف از دال؛)209، 1378مارش هـا

جا مدلول چه معاني در افكار عمومي تثبيت گرددها در و .معه مسلط باشد؛

 انسداد يا توقف)1

مي هنگامي مي كه عنصر به وقته تبديل و معنايي ثابـت بـه شود، از حالت شناور خارج گردد

به همان تثبيت معناي نـشانه)closure(مفهوم انسداد يا توقف. گيرد خود مي  هـا دارد كـه، اشاره

مي گفتمان تحت ارادة هژمونيك  به تثبيت در نگاهي كلي. آيد ها پديد يـك گفتمـان) موقت(تر،

. شود اطلاق مي

ا-لازمة تثبيت معناي يك نشانه درون يك گفتمان ستكه موضوع همة منازعات گفتماني

و حاشيه برجسته- و طرد از. راني معاني ديگر است سازي معناي مورد نظر معـاني ديگـر پـس

مي طرد شدن، در حوز  كه بيـان شـد حـذف معـانيِ غيـر، همان. گيرندة گفتمانگونگي قرار طور

كه اين معاني توسط گفتمان موقتي و همواره اين احتمال وجود دارد هاي ديگـر برجـسته است

ا. شده، به تهديدي براي گفتمان طرد كننده بدل شود  سـت مباحث فوق مؤيد اين نكتة اساسـي

ركه گفتمان  و حـاكم نمـودن آن بـر سـاير ها، هميشه در حال قابت براي تثبيت معناي خـويش

و حاشيه  به وسيلة ساختارشكني و رقابـت بـر،رو از ايـن. راني معاني غيـر هـستند معاني  نـزاع

حـال نيـروي رقابتي هميشگي براي خلق معنا؛ كه در عـين. سراسر اين نظريه سايه افكنده است

مي پيش به حساب . آيد برندة جامعه نيز

يكي از ابزارهاي مهم گفتمان تول و تثبيت معنا در يد و ايجـاد ثبـات ها براي كـسب قـدرت

ا  و استمرار هژموني و ايجاد ها از طريق توليد معنا، برجسته گفتمان.ست روابط قدرت سازي آن

اجماع در ساية استيلاي هژمونيك بر سراسر جامعه، روابط قدرت موجود در جامعه را طبيعـي، 

و مقب  مي معقول و قابل مؤاخذه نباشد ول جلوه از كاركردهاي مهم. دهند تا از نظرها پنهان بماند
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كه سلطه را جايگزين زور مي كند، قدرت را نزد افكـار عمـومي بـه حقيقـت هژموني آن است

مي  مي تبديل و طبيعي جلوه و آن را امري عادي و همـواره. دهد نمايد گويا هميشه بوده اسـت

اي توضيح اين مطلب، بيان ديدگاه آنتونيـو گرامـشي انديـشمند ماركسيـستبر. نيز خواهد بود 

 اسـت كـه طبقـة حـاكم از منظر وي، هژموني ناشـي از قـدرتي. ايتاليايي خالي از لطف نيست 

به وسيلة آن، طبقات ديگر را قانع كند كه منـافع آن طبقـه منـافع همـه اسـت مي سـلطاني،(تواند

.)82-83ب، 1383

 ساختار شكني)2

 از جمله مفاهيم اين نظريه است كه معناي آن ذيل مفهـوم)deconstruction(» ساختارشكني«

و در نتيجه، ثبات. نمايد هژموني قابل فهم مي به مدلولي خاص هژموني باعث نزديكي يك دال

مي) موقت( و تبديل دال شناور به وقته اما هدف از ساختارشكني، از ميان. شود معناي آن نشانه

و شكستن هژموني گفتمان رقيب است؛ چراكه شكستن ثبات معنـايي يـك بردن  اين ثبات معنا

به از ميان رفتن هژموني آن گفتمان منجر خواهد شد . گفتمان، در نهايت

مي در ساختارشكني، دال و معنايي جديد به آنها نـسبت داده مـي ها بازتعريف . شـود گردند

و در صورت امكان، انتـساب مـدلول ديگـري بـه دال اين كار، با جداسازي مدلول از دال خود

بـه عنـوان نمونـه در مثـال پيـشين در مـورد دال نظـارت، گفتمـان. گيرد مورد نظر صورت مي

مي اصلاح كه در گفتمان اصـول طلب به عنوان مدلولي گـرا بـه كوشد مفهوم استصوابي بودن را

و مفهوم اس ـ تطلاعي بـودن را جـايگزين آن دال نظارت نسبت داده شده است از آن جدا سازد

كه در برخي موارد، اين احتمـال» در صورت امكان«كار بردن عبارتبه. نمايد از آن بابت است

و مدلول يك گفتمان ضمن ساختارشكني توسط رقيـب، بـه كلـي از حـوزة  كه دال وجود دارد

و حذف شوند  به تفاوت. گفتماني جديد طرد  با يكـديگر بـازها هاي بنيادين گفتمان اين مسئله

هـاي شاهنـشاهي هاي مقوم رژيميكي از دال» موروثي بودن حكومت«به عنوان مثال،. گردد مي

وا به كلـي حـذف كه در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از ساختار گفتمان سياسي ست

.طرد گرديد

در گفتمـان: براي بيان يك نمونه از ساختارشكني گفتماني، مثال زير درخـور توجـه اسـت

و پهلويسم، شخص شاه دال مركزي  و عظمـت نـژاد آريـايي، و نماد انسجام ملـي، شـكوه  بود

گفتمان انقلاب اسلامي براي پيروزي بر گفتمان پهلويسم، از ابتدا بـه سـراغ. تمدن عظيم ايراني

به وسيلة ساختارشكني، دال آن را از مدلولش جدا كـرد  و امـري كـه بـه. دال مركزي آن رفت

شكلر بـدين ترتيـب،. گيري نهضت قابل مشاهده است وشني در گفتار رهبران انقلاب از آغاز

بي  كه عنصري و شكوه ملي نه نماد عظمت و عامـل از بـين كفايت، خودفروخته، دين شاه ستيز

و سرشكستگي ملـت معرفـي گرديـد  و حاشـيه. رفتن استقلال كشور رانـيِ ايـن ساختارشـكني
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و توليـد)ره(يعني رهبـري امـام خمينـي» خودي«سازي دال مركزيِهدر كنار برجست» ديگري«

و هژمـوني اجماع در اين زمينه در اذهان سوژه ها، موجب از ميان رفتن استيلاي گفتمان رقيـب

.گفتمان انقلاب اسلامي شد

به موارد ديگري نيز وابسته است هژموني يـا. استيلاي يك گفتمان علاوه بر آنچه ذكر شد،

و درستي يا نادرستي گـزاره حاشيه به منطقي بودن هـايش وابـسته راني هر گفتمان بيش از آنكه

و نسبتش با ساير گفتمان  اينكه كدام گفتمان از پشتوانة قدرت. ها مرتبط است باشد، به موقعيت

تر برخوردار است؟ كداميك بيشتر در دسترس افكار عمومي قرار دارد؟ كداميك ظرفيـت افزون

و در نهايت، كداميك علاوه بر نوگرايي خلق معاني  و معتبر را دارد؟ ايجاد يـك فـضاي( جديد

و متمـايز از معـاني تـرويج شـده توسـط سـاير رقيبـان در اذهـان  متفاوت از وضعيت موجود

.)724-725، 1383پورسعيد،(ها را تكرار كند ديگر گفتمان» معتبر«قادر است عناصر)ها سوژه

 قدرت-5
تـرين مفهـوم در نظريـة گفتمـان تـوان اساسـي جه به تعريف خاص آن، مـي قدرت را با تو

قـدرت از نظـر. گيري هر گفتمان تنها از طريق اعمال قدرت ميسر اسـت دانست؛ چراكه شكل 

و موفه، عبارت است از  آن«لاكلا و تحميل اين تعريف در برابر هر آنچه قدرتِ تعريف كردن؛

مي گفتمان.)1380،49نش،(» نمايد را نفي مي  و خود را تثبيت به وسيله قدرت غير را طرد . كنند ها

كه پيروزيِ هيچ آنها مي و از آنجا به وسيله اعمال قدرت، بر يكديگر پيروز شوند از كوشند يك

ها بيش از پيش مـشخص پيش تعيين شده نيست، نقش اساسي قدرت در بقاء يا نابودي گفتمان 

. شود مي

 قـدرت. اسـت فوكـو نزد قدرت به مفهوم شبيه بسيار موفهوكلالا نظريةدر قدرت مفهوم

ا قدرت نيست؛ها بعضى دستدرو ها هست بعضى دستدركه نيست چيزى كـهست چيزى

و سوژه  و اجتماعي فـرا.كندمى توليدراها جامعه  قدرت تمامي ابعاد زندگي ما را اعم از فردي

كه نظم، قانون،. گرفته است و ساير ملزومات زندگي اين قدرت است و بهداشت آموزش، رفاه

مي  قدرت نـزد. رو، رهايي از سيطرة قدرت غيرممكن خواهد بود از اين. آورد را براي ما فراهم

مي  و موفه همانند فوكو، به مويرگ در بدن انسان ماند؛ هـم در جزءجـزء جامعـة انـساني لاكلا

و بقاء جامعه بدان وابس و هم حيات و محتاج استتنيده شده است .ته

كه بـه ابزارهـاي قـدرت بيـشتر دسترسـي در منازعات سياسي، آن گفتماني پيروز مي گردد

اسـتفاده» قدرتِ پشت گفتمـان«نورمن فركلاف براي توضيح اين مطلب، از مفهوم. داشته باشد 

و هژمونيك شدن، بست توان گفتمان.)Fairclough, 2001,46-53(كرده است  ه بـه ها در تثبيت معنا

مي ميزان قدرتي قدرتِ پشت يك گفتمان. كند است كه پشت آنها وجود داشته، از آنها حمايت
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مي ها را به گونه سازي، نشانهبه وسيلة برجسته در اي خاص معنا و بـا توليـد اجمـاع، آن را كند

مي   آن هـاي شـناور ها يا دالي خاص از نشانهيبدين ترتيب، معنا. سازد افكار عمومي هژمونيك

مي گفتمان را در اذهان سوژه به كمك حاشيه. نمايد ها به طور موقت تثبيت رانـي، از سوي ديگر

را مي و دال مركـزي آن كوشد معناي ارائـه شـده توسـط گفتمـان رقيـب را بـه حاشـيه برانـد

.ساختارشكني كند

 اسطوره، تصور اجتماعي، وجه استعاري-6
و مـشكلات هاي مسلط هميشه با بحـرانانگفتم. قرار است شرايط اجتماعي همواره بي هـا

كه سبب بـي بحران. اند اجتماعي دست به گريبان  و مفـصل قـراري مـي هايي هـاي بنـدي شـوند

مي  و ضعيف جلوه زيـرا در اذهـان. هـا هـستند دهند، پاشنة آشـيل گفتمـان هژمونيك را ناتوان

ر سوژه به يك گفتمان جايگزين كه بتوانـد مـشكلات موجـود ا بـر طـرف سـازد، پديـد ها نياز

ا. آورند مي كه نظريه در چنين شرايطي و ارائة راه حـل ست هاي اجتماعي براي تبيين مشكلات

مي  هاي اجتماعي، يك فـضاي آرمـاني نظريه. يابندو به عنوان بديلي براي گفتمان موجود، تولد

كه در آن از بحران از جامعه ارائه مي  و مشكلات موجود اثري نيس دهند نمونة عينـي ايـن.تها

به هنگام برگزاري انتخابات در ساختارهاي سياسي مردم مسئله را مي .سالار مشاهده كرد توان

هـاي قـراري هـا محـصول بـي از آنجا كه اسـطوره. نامد مي)Myth(» اسطوره«لاكلا نظريه را

بي گفتمان به دنبال رهايي از اين خ هاي حاكم بر نظام اجتماعي هستند، و لق يك عينيـت قراري

و غلبه بر بحران. اجتماعي جديدند  پـردازي ها، از راه نظريه از منظر گفتماني ساماندهي واقعيت

مي  و ايجـاد. گيردو بازسازي تئوريك صورت در نتيجه جامعه براي پيشرفت، پر كردن خلأهـا

و گفتمان تحول، همواره نيازمند نظريه  ا پردازي وگـوي گفـت«به عنوان مثـال، ايـدة.ست سازي

و تمـايزات را در پوشـشايهيك اسـطوره اسـت كـه مجموعـ»ها تمدن  گـسترده از تنوعـات

كه در آن ملت مفهومي خود پنهان مي و تصوري از جهاني آرماني هاي متمدن با تكيـه بـر سازد

و آرامش در جهان  مي مشتركات خويش در پي برقراري صلح و بـر اسـاس ايـن اند، ارائه نمايد

مي بندي خاص نظام بينتتصور، صور به وجود . آورد الملل را

به اين سـؤال مـا را بـه مفهـوم ديگـري بـه نـام چرا لاكلا نظريه را اسطوره مي نامد؟ پاسخ

اسطوره، تنها تقاضاهاي يك گـروه يـا. شود رهنمون مي)Social imagination(» تصور اجتماعي«

بر طبقة خاص از جامعه را نمايندگي مي  و اين بنـابراين،. اي هژمونيك شـدن كـافي نيـست كند

به تصور اجتماعي بدل شود  ا. اسطوره بايد و تصور اجتماعي برخلاف اسطوره، همگـاني سـت

مي بخش  تصور اجتماعي، فضاي آرمـاني خلـق،در واقع. كند هاي گوناگون جامعه را نمايندگي

به شكلي فراگير . عموميـت يافتـه اسـت شده توسط يك اسطوره است كه در ميان افراد جامعه
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كه عموميت يافت، بـر رقيـب پيـروز اسطورة توسعة سياسي در گفتمان اصلاحات، تنها هنگامي

و هژمونيك شد .گرديد

مي اما چگونه يك اسطوره تعميم مي به تصور اجتماعي تبديل و به عبارت ديگر، يابد شود؟

و تصور اجتماعي چيست؟ پاسخ اين سؤا  » وجه استعاري«ل در مفهوم پل ارتباطي ميان اسطوره

)metaphoric(و تقاضـاهاي. نهفته است يك اسطوره براي فراگير شـدن، بايـد از سـطح نيازهـا

به خود بگيرد  و استعاري و شكلي آرماني در اين حالت يك گفتمـان،. موجود جامعه فراتر رود

و جهان  و پاسخ خود را عام جا شمول و تقاضاهاي موجود در ميگوي همة نيازها دهد معه نشان

كه بالاخره يك گفتمان نمي  و خواسته تواند همة گروهو اين نكته را را هاي اجتماعي هاي آنـان

مي  مي. سازد نمايندگي كند، پنهان هاي اجتماعي بـسيار شود كه واقعيت اين مسئله از آنجا ناشي

و پيچيده  و نمي هستن متكثر و كمال بازنمايي كردد اي جز پناه چاره،رو از اين. توان آنها را تمام

به هر حال با واقعيت فاصله دارد  و اسطوره نيست؛ كه آن هم به استعاره گفتمانِ در حال. بردن

به عنوان تنها راه   حل موجود براي خروج از شـرايط پيدايش براي هژمونيك شدن، بايد خود را

و خواسته و جزئـي در آن جنبـة نمـاد بحران معرفي نمايد ين يافتـه، بـه عنـوان هاي مـشخص

هـا بـا ايجـاد يـك فـضاي بدين شـكل، اسـطوره. يقي از تقاضاهاي عمومي معرفي شونددمصا

مي  به تصور اجتماعي تبديل و آرماني و استعاري و همواره ميان فضايي كه بازنمايي شده شوند

كه. اي پر ناشدني وجود دارد عينيت يافته با فضاي آرماني، فاصله  ازبه همين علت است لاكـلا

و اسـطوره، امكـان. نمايد مفهوم اسطوره به جاي نظريه استفاده مي  فاصلة موجود ميان واقعيـت

و اسطورهپيدايش گفتمان مي ها . سازد هاي جديد را فراهم

و اسطوره و پـذيرش آن در سـطح عـام وجه استعاري اي گفتمان اگرچـه موجـب تقويـت

مي حال موجد يك نقطه ضعف شود، ولي در عين مي كه تـصوري نيز هست؛ زيرا موجب گردد

و انتظارات عمومي را افزايش دهد آرماني در اذهان سوژه  اگر يك گفتمان نمايانگر. ها پديد آيد

بي  و مـشكلات آرماني به تقاضاهاي موجود پاسخ شايسته دهـد و نقص باشد، بايد بتواند عيب

و بـي.تگاه در عمل ممكن نيـس اما اين كار هيچ. را برطرف سازد  قـراري همـواره وجـود دارد

مي دهي كامل واقعيت امكان اساساً سامان  كه يك گفتمـان اسـتيلا هنگامي،رو از اين. نمايد ناپذير

به تدريج از فضاي استعاري خود فاصله مي و ماهيت واقعـي آن آشـكار مـي يافت، . شـود گيرد

س آنگاه كه گفتمان مسلط نيز نتوانست وعده و بحران هاي خود را عملي ها را سـامان دهـد، ازد

مي بخش و اندك هايي از جامعه از آن فاصله و نارضايتي گيرند مي اندك ترديدها . شود ها آشكار

و ايجاد بحران هويت در سوژه مي اين وضعيت منجر به از خود بيگانگي شـود كـه روزي هايي

و جامعـه آمـادة مـي بدين ترتيب، زوال گفتمـان مـسلط آغـاز. اند خود هواداران آن بوده  گـردد
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و اسطوره يابي با گفتمان هويت مي ها از هاي جديدي و فضايي آرمـاني را كه مدعي كمالند شود

.نمايند واقعيت موجود ترسيم مي

 دالّ خالي)1

هـاي دال«لاكلا در آثار اخير خود براي توضيح روند استعاري شدن يك اسطوره از مفهـوم

. است دال خالي بيانگر يك خلأ در فضاي اجتماعي. گرفته است بهره)Empty signifiers(» خالي

و وظيفة دال. غايب داردي نشان از امر،به عبارت ديگر  هـاي خـالي، بازنمـايي وضـع مطلـوب

ا مي از آنجا كه اين دال.ست آرماني كنند، توليد آنها سـبب پويـايي ها همواره نواقص را گوشزد

و سياسـت خواهـد شـد  مايـة خلـق هـاي خـالي، دسـت دال.)Laclau (Ed), 1994, 49(جامعـه

در بندي گفتمـان مفصل. هاي جديدند اسطوره هـاي سياسـي جديـد، حـول دال خـالي موجـود

بي  مي گفتمانِ مي. گيرد قرار شده شكل غيبـت. نـشيند بنابراين، دال خالي در جايگاه دال مركزي

ا درو خالي بودن، ويژگي دال مركزي و شرط موفقيت آن ).Laclau, 1966, 37( هژموني ست

بي وجود دال و بحـران قراري هاي خالي كه نشاني از -هـا در عرصـة سياسـي ها، تقاضـاها

مي گيري گفتمان است، زمينه را براي شكل اجتماعي هـاي اگـر گفتمـان. سازد هاي جديد فراهم

و در غير اين صورت، انددهكرمسلط بتوانند اين خلأها را پر كنند، ادامة حيات خود را تضمين 

هاي خالي، تـصوري هايي كه از اين دال هاي رقيب خواهند داد؛ گفتمان جاي خود را به گفتمان

و بحران ها پديد آورده آرماني در اذهان سوژه  و مردم رفع نواقص ها را در گرو استيلاي آنان اند

قـراري گي، در دوران بـي براي مثال توسعة سياسي به عنوان دال خالي گفتمان سـازند. بينند مي

از. طلب بـه يـك اسـطوره تبـديل شـد هاي سياسي اصلاح اين گفتمان، در نتيجة عامليت سوژه 

اما اين اسطوره هنوز مطلوب همة مردم.، مطلوب بودن آن براي مردم است هاي اسطوره ويژگي

و تنها بخشي از جامعه را كه بيشتر شـامل طبقـة متوسـط جديـد، روشـن  و نبود  اقـشار فكـران

مي دانشگاهي مي چنانچه ذكر شد، اين شرايط بـراي هژمونيـك شـدن يـك. كرد شد نمايندگي

به خود بگيرد،رو از اين. گفتمان كافي نيست  بـه عبـارت ديگـر،. بايد اسطوره وجهي استعاري

و نشان از آينده هاله به گرد آن تنيده شود سـو اي زيبـاتر از امـروز دهـد؛ تـا از يـك اي آرماني

و اقشار آرمانشنرو و از سـوي فكران خواه همچون دانشجويان را بيش از پيش ترغيب نمايد،

و لايه  به سطوح عمومي جامعه بـر همـين اسـاس،. هاي زيرين اجتماعي نفوذ كنـد ديگر بتواند

به عنوان  به جامعه منتقل شد، اسطورة توسعة سياسي هنگامي كه اندك اندك اين فضاي آرماني

و بـه خواسـت اكثريـت جامعـه تمان اصلاح دال مركزي گف  طلبي، در ميان مردم گسترش يافت

طلب، بـا هاي سياسي اصلاح فعاليت سوژه هاي شناور اين گفتمان نيز در پرتو دال. تبديل گرديد 

به ثبـات معنـايي نـسبي در افكـار عمـومي يابيِ حاصل از مفصل هويت بندي حول دال مركزي
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تو. دسـت يافتنــد و بــا بـدين ترتيــب، سـعة سياســي بـه يــك تـصور اجتمــاعي مبـدل گــشت

و حاشيه شد ساختارشكني و هژمونيك به عينيت رسيد .راني گفتمان رقيب، از تصور

 قابليت دسترسي، قابليت اعتبار)2

به خلق فـضاي اسـتعاري، وجـود براي تبديل يك اسطوره به تصور اجتماعي علاوه بر نياز

ا  ب:ست دو شرط ديگر نيز ضروري به مفهوم نخست اشاره كرد كـه خـود» قابليت دسترسي«ايد

و همه: دو جنبه دارد  و مفاهيم آن گفتمان ساده كم بـه زبـان فهم باشد يا دست اول اينكه ادبيات

و همه  فهم بيان شود؛ دوم اينكه آن گفتمان در شرايطي در دسـترس افكـار عمـومي قـرار ساده

و  به عنوان رقيب كه هيچ گفتمان ديگري بـديل بـه شـكل هژمونيـك در عرصـة رقابـت گيرد

هـابه عبارت ديگر، گفتمان مورد نظر در اذهـان سـوژه.)Laclau, 1990, 66(حضور نداشته باشد

و رهـايي از شـرايط به عنوان در دسترس) افكار عمومي( ترين جايگزين براي گفتمان موجـود

و مشكلات كنوني شناخته شود  قـدر شـديد باشـد كـه اعي آن بنابراين، اگر بحران اجتم. بحران

يك» قابليت دسترسي«سراسر نظم گفتماني حاكم را متزلزل سازد،  به تنهايي قادر است پيروزي

.)87، 1379سعيد،(گفتمان را تضمين نمايد

و بحران فراگير قرار بگيرد، اينكه يك گفتمان خـود را قـادر اگر جامعه در شرايط بي نظمي

ب  البتـه ايـن.ه پذيرش آن در افكار عمومي بسيار كمك خواهد كرد به برقراري نظم جلوه دهد،

و يـا اينكـه مـردم نشان دهندة صدق گزاره  و استحكام عقلاني آنها در ذهـن مـردم نيـست، ها

بي  كه در شرايط نظمي، نياز بـه نظـم از همـه محتوايش را دوست دارند، بلكه بدان علت است

و محتواي اين نظم، دغدغة چيز مهم .)Laclau, 1994, 3( ثانويه خواهد بود تر است

يعنـي سـازگاري اصـول پيـشنهادي گفتمـان بـا) Credibility(»قابليت اعتبار«دومين مفهوم،

همواره در تمام جوامع اصول عامي وجود دارد كـه مـورد پـذيرش. اصول بنيادين جامعه است 

و به عنوان نمونه، مذهب در ايران همواره يك اصل.ند هست اكثريت و معيـار اعتبـار بـوده عـام

كه ضديت با مذهب را در پيش گرفته گفتمان و از جانـب هايي اند، اعتبار خود را از دست داده

مي.)38، 1386زاده، حسيني(اند مردم طرد شده  به خرده همچنين هاي درون نظام سياسـي گفتمان توان

و فراگير شدن آنها،  كه تنها راه مقبوليت و ارزش ايران اشاره كرد هـاي گفتمـان پذيرش اصـول

ا  ها، هر يك از گفتمان 1376به عنوان مثال در انتخابات رياست جمهوري.ست انقلاب اسلامي

و آرمان مي و استمرار اصول و گفتمان رقيـب كوشيد خود را تنها راه حفظ هاي انقلاب اسلامي

ازتها بـراي دسـ گفتمان،بنابراين. را باعث زوال آنها معرفي نمايد  يـابي بـه هژمـوني همـواره

و اعتبار بهره .برندمي قابليت دسترسي

به عواملي بيش از آنچه ذكر شـد وابـسته اسـت با وجود . اين، هژمونيك شدن يك گفتمان

و برخاسـته از عقلانيـت هـاي انـسان اين مسئله، از آن روست كه انتخاب  همـواره خردمندانـه
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ا. نيست و در واقـع، شـتباهات اساسـي در عـصر روشـنگري ايـن بـود كـهيكي از افتخـارات

ا انديشمندان آن تصور مي  آنهـا در واقـع بـا نگـاهي. سـت كردند انتخاب آدمي هميشه عقلاني

مي تقليل و غرايز انساني را ناديده .)70، 1370بشلر،(گرفتند گرايانه، عاطفه، نفسانيت

و سوژگي سياسي موقعيت سوژه-7  اي
و موفه همچون فوك ميو از يك لاكلا و از سوي سو جبر ساختاري ماركسيستي را نفي كنند

را  و فلاسفة عـصر روشـنگري سـوژه در نظـر آنهـا نـه يكـسره. ديگر، سوژة خودمختار كانت

نه يكسره آزاد  و موفـه. محكوم است براي نشان دادن جايگاه سوژه در نظريـة گفتمـان، لاكـلا

. اندد تمايز قائل شدهگير ميان دو موقعيتي كه سوژه در آن قرار مي

ايـن مفهـوم بـه احاطـة گفتمـان. اسـت)Subject positions(» موقعيت سوژگي«مفهوم اول

بنـدي هژمونيـك قـرار كه سوژه در چارچوب يك مفصل هنگامي. ها اشاره دارد هژمون بر سوژه 

مي گرفت، در آن مضمحل مي  و آزادي عملش محدود در اين حالـت، ايـن گفتمـان. شود گردد

و الگـوي عمـل وي را معـين مـي  كه جايگاه سوژه كـه ايـن مـسئله لازمـة نمايـد؛ چـرا است

به اعتقاد اين نظريـه هـر چيـزي خـارج از گفتمـانْ. بخشي به آن خواهد بود هويت كه از آنجا

و غيرقابل شناخت است، سوژه نيز از اين امر مستثني نيست بي را. هويت بنابراين، هويت سوژه

نه خود وي گفتمان مسلط مش  هـاي مختلـف هـا در گفتمـان رو، سوژه از اين. خص خواهد كرد

مي هويت و گاه متضاد از. يابند هاي متفاوت كه يك سـوژة تحـت اسـتيلاي كمونيـسم شناختي

مي  كه سوژة ديگر تحت سـيطرة ليبراليـسم بـدان كند، بسيار متفاوت از شناختي خود پيدا  است

دو ها از اين نيز فراتـر اسـت؛ چـران بر اذهان سوژهالبته هژموني گفتما. يابد دست مي كـه ايـن

و سوژه در مثال ياد شده نه فقط خود، كه تمامي جهان پيرامون خويش را نيز متفاوت مي  بيننـد

و شناخت نيز مبناي عمل آنها خواهد بود متفاوت درك مي و همين فهم . كنند

و موفـ ه بـا نفـي سـوژةهبه هرحال لاكـلا و منـافع ثابـت خودمختـار بـا  را بـهآن،ويـت

مي درون خودهاكه گفتماني هاى سوژگ موقعيت هـر موقعيـت. دهنـد تقليـل مـى كنند تعريف

و تمـايزش از گي،سـوژ  .شــود ديگـر سـاخته مـىگيهـاى سـوژ بـا موقعيــت طريـق اخـتلاف

و بدين وسيله آنها را در وضعيتكرها مشخص هايي كه هر گفتمان براي سوژه موقعيت  هاي ده

همـواره تكثـرى از توجـه بـه ايـن نكتـه نيـز لازم اسـت كـه.دهد از پيش تعيين شده قرار مي

و گفتمان موقعيت مى ها كه انسان در آنها به هويت دست يابد ها وجود دارد  هر در نتيجه،. تواند

 ,Howarth, Noarval, Stavrakakis, 2000) مختلف داشته باشدگيهاى سوژ تواند موقعيت فرد مى

)13.
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. اســت)Political subjectivity(» ســوژگي سياســي«مفهــوم دوم، روي ديگــر ســكه يعنــي

بي هنگامي مي قراريكه بر اثر گـردد، سـوژه آزادي هاي اجتماعي موقعيت گفتمان مسلط متزلزل

مي  يك عمل به عنوان به فعاليت بزند، گفتمان هژمون» عامل سياسي«يا» كارگزار«يابد تا دست

و نظم مورد نظر خويش را بر جامعه مسلط سـازد را به چالش  ايـن حالـت را سـوژگي. بطلبد

.نامند سياسي مي

و اختيار برخوردار اسـ، خاصيسوژه در شرايط بر اين مبنا كـه زمـانى.ت از نوعى استقلال

مى  و مفصلة زمين،دگرد گفتمان مسلط دچار ضعف مى بندى ظهور سوژه دشو هاى جديد فراهم

مى افراد در مورد گفتمان تصميم،يطو در اين شرا نه گيرى و در.ها در مورد افـراد گفتمانكنند

هـاي ند، موقعيـت هـست گيـري ها در حال شـكلكه در شرايط بحراني اسطوره حقيقت، هنگامي

مي  و سوژه سوژگي متزلزل و آفريننده نيـز ظهـور مـي شوند و گـاه سرنوشـت هاي خلاق يابنـد

مي ملت و عينيت يـافتن گفتمـان، لحظـة كـسوفكن ها را دگرگون ند؛ ولي لحظة تبلور اسطوره

و انحلالش در ساختار خواهد بود و خودمختاري وي .سوژه، از دست رفتن استقلال

 نتيجه
و و بررسي قرار گرفـت، نظريـة گفتمـان لاكـلا طي اين مقاله مورد اشاره به آنچه با توجه

مي  ب موفه و تعميمه چارچوب تواند بخشي از نياز علم سياست پذير را مرتفع هاي نظري كارآمد

گرا هستند، هاي پسامدرن تا حد زيادي نسبي هاي گفتمان بنا به سنت نظريه اگرچه نظريه. نمايد

و اما قادرند اغلب تحولات متداول در برهه  هاي گوناگون از حيات بشري را بـه خـوبي تبيـين

و موفه مي علاوه بر اين، نظرية گفتمان. تحليل نمايند  و قابل توجـه لاكلا به شكل كارآمد تواند

و هاي حاكم امكان هاي خالي گفتمان فهم تحولات آينده را نيز بر اساس شناخت دال  پذير سازد

به عرصة دانش آيندهبه گونه  بـا چنـين رويكـردي، ايـن. ورود نمايـد) Futhurelogy(پژوهي اي

مي  آس نظريه و خـودترميمي گفتمـانيبتواند به مثابة ابزاري براي هـاي هژمـون مـورد شناسـي

و سياست ميـسر سـازد  و ادامة استيلاي آنان را بر ساحت اجتماع البتـه ايـن. استفاده قرار گيرد

مي كاركردي دوگانه خواهد داشت؛ چرا قابليت، هـاي رقيـب تواند گفتمانكه از سوي ديگر نيز

و اسطورههاي خالي گفتمان را ياري دهد تا با شناخت دال  هاي سازي بر اساس آن، زمينه مسلط

و ساختارشكني بي .و در نهايت، فرود آمدن رقيبان از موقعيت هژمونيك را فراهم سازند قراري

طي ايـن همچنين از ديدگاهي عمل كه گرايانه، كاركرد ديگر اين نظريه با عنايت به تفصيلي

به سوژه  بر مقاله از آن ارائه شد، كمك و هاي سياسي اي درك بهتـر شـرايط موجـود اجتمـاعي

به يك گفتمان جديد براي دست  به هژموني چگونگي سامان دادن اهميت اين نكتـه. است يابي

و كارآمدي از روابط ميان دال هاي مسلط، مفصل در آن است كه اغلب گفتمان  هـا بندي منسجم
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د با دال مركزي ارائه نمي و در بيشتر موارد رابطة ميان و مدلولالنمايند اي از ابهام ها در هاله ها

مي. قرار دارد  و عملـي لازم تواند سوژه اين نظريه هاي سياسي را ياري دهد تا تمهيدات علمـي

كه از مهم را براي هويت  و كارآمدي بـه ترين مولفه يابي منسجم در عرصة سياست هاي موفقيت

. رود بينديشند شمار مي

و و هم در قامت يـك نظريـه در عرصة نظري، گفتمان لاكلا  موفه هم در قامت يك روش

به ساحت پديده راه را براي ورود تحليل -هاي سياسي اجتماعي بـا رويكـردي توصـيفي گران

و رعايت بي  گفتمان لاكلا اي ديگر، نظريةبه ياري حق در مقاله. گشايدمي طرفي علمي تحليلي

و بررسي قر .ار خواهيم دادو موفه را در قامت روش مورد تحليل
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